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حصر و محدودسازي انديشة بشرى درون يك ملت، سواى ملت هاى 
ديگر، امكان پذير نيست. فرهنگ بشرى نيز هيچ گاه تسليم معيارها و 
و  زبان  امروزه  است.  نبوده  سياسى  نظام هاى  تحميل شدة  ملاك هاى 
انديشه، فراتر از مرزها و ملتي خاص، در ملت ها و جوامع مختلف، كه 
در ساية جهانى  شدن، در حال تبديل  به دهكدة جهانى هستند، رخنه و 
نفوذ مى كند. كسى كه با تاريخ ادبيات هاي برجستة جهان آشنا باشد، به 
خوبي مي داند كه اين تاريخ ادبيات ها در حركتى مستمر، فراتر از مرزها 
و محدوده هاي جغرافياي سياسي حركت كرده و به ادبيات هاى ديگر 
مي پيوندد تا بر آنها اثر گذارد يا از نتايج و ثمرات آنها خوشه چيني كند و 
با نقد و بازنگري در خود، آنچه را كه از ديگران وام گرفته است، هضم 

نمايد و گونه هاى ادبى خود را اصلاح كند.
عصر نهضت در هر ادبياتى صاحب اين ويژگى است؛ به گونه اى 
ادبيات  ميراث  با  و  يافته  گسترش  و  امتداد  ديگر  ادبيات هاى  در  كه 
جهانى پيوند مى خورد و نخبگان و روشنفكران از ثمرات و دستاوردهاى 
آن بهره مى گيرند تا ميراث كهن اين ادبيات را با اين ثمرات جاودانه 

كامل سازند. 
از ديرباز، اعراب و ايرانيان، به دليل همجواري، با هم در تعامل و 
ارتباط بوده اند؛ به ويژه بعد از گسترش اسلام، كه اين تعامل در بسيارى 
از زمينه هاى فكرى و ادبى توسعه يافت و دو ملت را به هم نزديك تر 
كرد و به دستاوردهاى بسيارى منتهي شد؛ به طورى كه در دوره هاى 
فارسى  ادبيات  همچون  اثرگذارى  ادبيات  عرب،  ادبيات  تاريخ  طلايى 
نمي توان سراغ گرفت؛ همچنان كه در تاريخ ادبيات فارسى نيز ادبياتي 

اثرگذارتر از ادبيات عرب نمى توان يافت.
اين پيوند و تعامل ادبي ميان دو طرف، خود زمينه و عرصة پژوهش 
و تحقيق ادب پژوهان ايراني و عرب بوده است؛ به گونه اي كه به مقايسة 

* الحكمة بين المتنبىّ و سعدى: دراسة مقارنة.
* صادق عسكرى.

* چاپ اول، سمنان: انتشارات دانشگاه سمنان، 1387.
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آثار و رويكردهاي اديبان و شاعران دو ملت پرداخته اند تا اثرگذاري و 
اثرپذيري آنان را تشريح و بررسي كنند. مقايسة ملك الشعرا محمدتقي 
بهار و اميرالشعرا احمد شوقي، پروين اعتصامي با نازك الملائكه، معرفي 
ايوان مدائن از ديدگاه بحتري و خاقاني، مقايسة ارداويرافنامه و رسالة 

الغفران ابوالعلاء معرّي، نمونه هايي از اين دست هستند.
موضوع اين كتاب نيز كه بر همين روش و رويكرد شكل گرفته، 
بررسى تطبيقى مضامين حكمى در آثار متنبّى و سعدى است. ابوالطيّب 
قمرى/  متنبّى، در نيمة اول قرن چهارم  معروف به  احمد بن حسين، 
دهم ميلادى مى زيسته است. او به بغداد، حلب، مصر و شيراز سفر كرد 
و يكى از برجسته ترين شاعران عصر خود در ادبيات عرب شد. مصلح  
قمرى/  هفتم  قرن  اوايل  در  شيرازى،  سعدى  به  معروف  عبداالله،  بن 
سيزدهم ميلادى در شيراز به دنيا آمد. در جواني به عراق رفت و در 
آنجا درس خواند؛ سپس به شام و سرزمين هاى اسلامى ديگر سفر كرد 
به  ادبى  و  علمى  اندوخته هاى  و  تجربه ها  از  كوله بارى  با  سرانجام  و 
شيراز بازگشت و پرآوازه ترين شاعر عصر خود و بلكه تمام اعصار ادبيات 
فارسى شد. اقامت اين دو شاعر در سرزمين هاي يكديگر، نشان مي دهد 
كه تعامل دوسوية ادبيات عربي و فارسي مجال آشنايي و دانش اندوزي 
را براي شاعران و اديبان دو ملت فراهم ساخته بود تا از فرهنگ و تاريخ 

يكديگر بهره گيرند.
قابل  كتاب  سه  حاضر،  كتاب  موضوع  در  پژوهش  پيشينة  دربارة 
اشاره است، كه از اين سه، دو اثر در ايران منتشر شده است و يكي در 
مصر؛ متنبيّ و سعدي و مآخذ مضامين سعدي در ادبيات عربي، تأليف 
اثر  اين  در  مؤلف  آنهاست.  از  يكي  (روزنه، 1377)  محفوظ  حسينعلي 
ضمن شرح حال متنبّي و سعدي و وضع ديوان متنبّي در ايران تا اواسط 
قرن هشتم، اثرپذيري سعدي از اشعار متنبّي را بازگو مي كند. اثر ديگر 
كه در ايران منتشر شده، كتاب سير شعر و ادب از دوران قبل از اسلام 
عرب تا پايان دورة عباسي و مقايسة افكار سعدي و متنبّي، تأليف سيد 
اميرمحمود انوار (انوار دانش، 1380)، كه طي آن، نگارنده ضمن بررسي 
وضع شعر عرب در دورة جاهليت و دوران اسلامي، كوشيده است به 

كتاب حسينعلي محفوظ با ذكر شواهدي پاسخ دهد. وي معتقد است كه 
مضاميني كه در شعر سعدي وجود دارد، در شعر شاعران پيش از متنبّي 
نيز به كار گرفته شده است. كتاب ديگر، الاثر العربي في ادب سعدي 
سعدي  معتقد است: «اگرچه  ابراهيم است. وي  تأليف امل  الشيرازي، 
از برخي از اشعار متنبّي متأثر بوده است، اما اين عيبي بر او محسوب 
نمي شود؛ زيرا با جانِ تازه بخشيدن به صورت هاي شعري، به نوآوري 
در آنها پرداخته است. ديگر اينكه اثرپذيري سعدي، به شخصيت متنبّي 
اسلامي  و  عربي  ادبيات  عظيم  ميراث  از  توأمان  بلكه  نبوده؛  محدود 
متأثر بوده است؛ همچنان كه اين مفاهيم قبل از متنبّي نيز متداول و 
رايج بوده است» (عسكري، به نقل از امل ابراهيم، ص 2). در آثار ديگر 
نيز، از جمله در كتاب چكامه هاي متنبّي (هرمس، 1384)، موسي اسوار 
ضمن ذكر نمونه هايي از اثرپذيري سعدي از متنبّي، مي نويسد: «سعدي 
چه در نظم، چه در نثر، بسياري از مضامين متنبّي را اقتباس كرده يا از 
او ملهم شده و كليات او شاهد صدقي بر اين پردازش شيرين است» 

(متنبّي، ص 24). 
رشتة  در  دكتري  دانشنامة  صاحب  كتاب،  مؤلف  عسكري،  صادق 
عضو  و  لبنان  سنت ژوزف  فرانسوي  دانشگاه  از  عرب  ادبيات  و  زبان 
وي  ادبيات عرب است.  رشتة زبان و  سمنان در  دانشگاه  هيئت علمي 
مديرمسئول مجلة دراسات في اللغة العربية و آدابها - مجلة مشترك 
با دانشگاه تشرين سوريه - و مدير گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه 

سمنان نيز هست.
مؤلف براى مشخص كردن موضوع مورد بحث خود، ابتدا مفهوم 
موردنظر خود از حكمت را تبيين كرده است. وى مى نويسد: حكمتى 
است؛  عملى  حكمت  همان  گرفته ايم،  نظر  در  پژوهش  اين  براى  كه 
يعنى عبارت موجزى كه بيانگر تجربه اى از تجارب زندگى، يا اندوخته 
آموخته اى از زندگى باشد و معمولاً هدف آن، موعظه و پند است.  و 
حكمت، عصاره و جوهرة انديشة متفكران و نتيجة تجارب آنان است، 
كه در تهذيب و اصلاح جوانان، با آراسته  شدن به نمونه هاى آرمانى 
و مكارم اخلاقى، اثرگذار مي شود. چه  بسا اين گونه حكمت واقعى به 
صورت سحرآميزى عمل كند و چيزى را محقق سازد كه ده ها كتاب 
اخلاقى و اجتماعى از آن عاجز باشند. اينجاست كه جايگاه حكمت در 

شعر مشخص مى شود (بنگريد به: عسكري، ص 2).
عسكرى علت انتخاب متنبّى و سعدى، از ميان مشاهير ادب و شعر 
عربى و فارسى، براى پژوهش خود را جايگاه والاى اين دو در طرح 
شهرت  امثال  و  حِكم  شاعر  مقام  در  متنبّي  مى داند.  حكمى  مضامين 
رثايش،  و  مدح  اشعار  در  وي  پربسامد  حكيمانة  مضامين  است.  يافته 
مؤيد اين ادعاست و بسيارى از بزرگان ادب، نظير حاتمى و صاحب بن 
اين  حقيقت،  در  گماشته اند.  همت  وى  اشعار  شرح  و  تحقيق  به  عبّاد، 
مضامين حكيمانه در سروده هاى متنبّى، يكى از مهم ترين عوامل نشر 
و گسترش شعر او و شهرت و آوازه اش در ميان مردم و تمايل آنان به 

شاهد گرفتن اشعار وى در اعصار مختلف بوده است.
كه  طورى  به  مى كند؛  صدق  نيز  سعدى  دربارة  ويژگى ها  همين 
اشعار حكمى و امثال در آثار وى، به ويژه گلستان و بوستان، در ميان 
چنان  حكم  و  امثال  اين  مى گردد.  دهان  به  دهان  و  شده  نقل  مردم 
است  يافته  انتظام  دلپسند  و  زيبا  نثر،  قالب هاى  و  شعر  رشته هاى  در 
سعدى  حكميانة  اشعار  از  يكي  مي كند.  خود  مجذوب  را  خواننده  كه 

از زمينه هاى در بسيارى كه اين تعامل گسترش اسلام، به ويژه بعد از ارتباط بوده اند؛ م
از ديرباز، اعراب و ايرانيان، به دليل 
همجواري، با هم در تعامل و ارتباط بوده اند؛ 
به ويژه بعد از گسترش اسلام، كه اين تعامل 
در بسيارى از زمينه هاى فكرى و ادبى توسعه 
يافت و دو ملت را به هم نزديك تر كرد و به 
دستاوردهاى بسيارى منتهي شد؛ به طورى 
كه در دوره هاى طلايى تاريخ ادبيات عرب، 
ادبيات اثرگذارى همچون ادبيات فارسى 
نمي توان سراغ گرفت؛ همچنان كه در تاريخ 
ادبيات فارسى نيز ادبياتي اثرگذارتر از ادبيات 
عرب نمى توان يافت
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كه بشريّت را به برادرى، همكارى و نيكوكارى دعوت مى كند، چنان 
آوازه اى يافته كه بر سردر سازمان ملل متحد نقش بسته است:

بنى آدم اعضاى يك پيكرند  
كه در آفرينش ز يك گوهرند

چو عضوى به درد آورد روزگار  
دگر عضوها را نماند قرار 

تو كز محنت ديگران بى غمى  
نشايد كه نامت نهند آدمى

حكيمانه در  مضامين  بازشناسي  رصد و  در  مؤلف  پژوهش  گسترة 
در  كه  است،  بوده  سعدي  آثار  و  متنبّى  ديوان  شامل  شاعر،  دو  آثار 
ديوان متنبّي، چنان كه خود متذكر مى شود، با مشكلى روبه رو نبوده؛ 
اما در بررسى و تفحص آثار سعدى با مشكل مواجه بوده است؛ زيرا 
سعدى، برخلاف متنبّى، صاحب آثار متعدد نظم و نثر به فارسى و عربى 
يادآور  پژوهش  اين  براى  سعدى  آثار  گزينش  نحوة  دربارة  وى  است. 
مى شود كه از سويى نمى خواسته است متون نثر حكمى سعدى را از 
اين پژوهش خارج كند؛ زيرا اين امر اقتضا مى كرد كه تقريباً گلستان از 
چارچوب پژوهش خارج شود، كه اين مسئله مانع دست يابى به هدف 
موردنظر در اين كتاب بود؛ چرا كه گلستان از مشهورترين مجموعه هاى 
حكمى سعدى به شمار مى رود؛ از سوى ديگر، مؤلف براي اينكه عمق 
و دقت نظر را در كار فداي سطحي نگري نكند، كار خود را به بوستان، 

گلستان و اشعار محدود كرده است.
مهم ترين پرسش هاى بنيادى كه مؤلف بر آن بوده است در اين اثر 
بدانها پاسخ دهد، عبارتند از: علل بنيادى كه موجب شد متنبّى و سعدى 
باشند،  داشته  اهتمام  و  توجه  موضوع  اين  به  ديگر،  شاعران  از  بيش 
چيست؟ آيا محيط و عصر دو شاعر در گرايش آنان به حكمت و موعظه 
نقش داشته است؟ اثرگذارى زندگى و شخصيت دو شاعر در اين امر 
چقدر است؟ منابع و آبشخورهاى حكمى در حكمت اين دو چيست؟ 
اثرپذيريشان از آبشخورهاى يونانى، فارسى و عربى تا چه حد  ميزان 
است؟ اهتمام دو شاعر به حكمت در اشعارشان از سويى و در زندگيشان 

از سوى ديگر چقدر بوده است؟ هدف متنبّى و سعدى از سرودن ابيات 
شاعر  دو  حكيمانه  اى كه  مضامين  مهم ترين  است؟  بوده  چه  حكيمانه 
بدانها پرداخته اند، كدام است؟ اسلوب حكمت و قالب ادبى آن از نظر دو 
شاعر چگونه است؟ ويژگى هاى هنرى (موسيقايي و زبانى) و جنبه هاى 
بلاغى ابيات حكمى چيست؟ اسلوب حكمت و اسلوب كلى دو شاعر 
چه تفاوت هايي با هم دارد؟ و سرانجام اينكه مهم ترين وجوه همانندى 
و اختلاف متنبّى و سعدى در زمينة عوامل اثرگذار، مضامين، اهداف و 
اسلوب ها چيست؟ پاسخ به اين پرسش هاى محورى و نيز پرسش هاى 

ثانوى ديگر، اساس اين پژوهش را تشكيل مى دهد.
كتاب از مقدمه، بخشي با عنوان «ارزيابى منابع و مراجع»، درآمد: 
نگاهى تاريخى به حكمت نزد اعراب و ايرانيان پيش از متنبّى و سعدى، 
5 باب، كتابنامه و نمايه سامان يافته است. هر باب نيز خود از مقدمه، 

2 فصل و خاتمه تشكيل شده است.
را  سعدى  عصر  و  متنبّى  عصر  به  اختصار  نخست  باب  در  مؤلف 
حكمت  به  شاعر  دو  گرايش  بر  اثرگذار  عوامل  تا  است  كرده  مقايسه 
و نقش ويژگى هاى روحى و فكرى آنان در اين امر را بازشناسد. وى 
در فصل اول عوامل اثرگذار زمانى و مكانى دو شاعر، از جمله شرايط 
سياسى، اجتماعى، اقتصادى، ادبى و فكرى را بررسى كرده است. به 
اوضاع  همانند  زيادى  حد  تا  سعدى  عصر  اجتماعى  اوضاع  مؤلف  باور 
اجتماعى عصر متنبّى بوده است. اين امر دربارة شرايط سياسى دو شاعر 
نيز صدق مى كند؛ اما به باور مؤلف، عاملى را كه موجب شده بود روح 
و اخلاق متنبّى و سعدى تا حد زيادى با هم متفاوت باشد، بايد در روح 
حاكم بر زمانه جست. روح حاكم در عصر متنبّى، روح حماسه، و روح 
حاكم در عصر سعدى، روح تسليم بود. مؤلف براي اثبات اثرگذارى روح 

حماسي در اشعار متنبّى، به اين شعر او استناد مي جويد:
فاطلب العزّ فى لظى و ذر الذلـ  

لَ و لو كان فى جنان الخلود (عسكري، ص 89)
«پس در آتش دوزخ نيز عزّت بجوى و از خوارى روى بتاب؛ حتى 

اگر در بهشت جاودان باشد».
اين  به  نيز  سعدى  اشعار  در  تسليم  روحية  اثرگذارى  اثبات  براي 

ابيات اشاره مى كند:
گر از فتنه آيد كسى در پناه  

ندارد جز اين كشور آرامگاه
تو در سيرت پادشاهى خويش  

سبق بردى از پادشاهان پيش
سكندر به ديوار رويين و سنگ  

بكرد از جهان راه يأجوج تنگ
تو را سدّ يأجوجِ كفر از زر است  

نه رويين چو ديوار اسكندر است (عسكري، ص 91).
در فصل دوم اين باب، «عوامل اثرگذار شخصيتى متنبّى و سعدى»، 
ابتدا استادان دو شاعر و مسير فرهنگى اين دو و چگونگى اثرگذارى 
اين عوامل بر حكمتشان تشريح شده است. مؤلف در مبحث «سعدى و 
ديوان متنبّى»، اثرپذيرى سعدى از متنبّى را با ذكر دلايلى بازگو كرده 
(بنگريد به: ص 132 ـ 135) و به نمونه اى از اثرپذيرى شاعر ايرانى از 

شاعر عرب اشاره مى كند:
به سمع خواجه رسيد گويى اين معنى  

كند؛مرحلةدو مرحله تقسيم متنبّى، آن را به فارسى بر حكمت تأثير منابع مؤلف دربارة  م

مؤلف دربارة تأثير منابع فارسى بر حكمت 
متنبّى، آن را به دو مرحله تقسيم مى كند؛ 
مرحلة اول، دوره اى است كه ميراث حكمى 
ايرانيان در فضاى ادبى عربى از زمان عصر 
عباسى اول رواج يافت؛ مرحلة دوم، سفر 
متنبّى به سرزمين فارس و زندگى در ساية 
حكومت آل بويه است كه موجب شد وى 
خود را با شرايط آن وفق دهد و با منابع 
فرهنگى و ادبى ايرانيان انس گيرد و آنها را 
به خاطر بسپارد
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كه خير صلات الكريم أعودها (عسكري، ص 135)
سعدى مصرع دوم اين بيت را از يكى از ابيات شعر متنبّى كه در 

جوانى در مدح محمد بن عبيداالله سروده بود، اخذ كرده است:
  ً فعد به لاعدمتها ابدا

و خير صلات الكريم أعودها (عسكري، ص 135)
در ادامة فصل دوم باب نخست، سفرها و تجارب و اخلاق دو شاعر 

و تأثير آنها بر مضامين حكمى دو شاعر بررسى شده است.
موضوع باب دوم، بررسى منابع حكمت متنبّى و سعدى است. در 
و  فارسى  يونانى،  منابع  جمله  از  فرهنگى،  منابع  تأثير  نخست،  فصل 
عربى، بر دو شاعر تحليل شده است. مؤلف دربارة تأثير منابع فارسى بر 
حكمت متنبّى، آن را به دو مرحله تقسيم مى كند؛ مرحلة اول، دوره اى 
عصر  زمان  از  عربى  ادبى  فضاى  در  ايرانيان  حكمى  ميراث  كه  است 
فارس  سرزمين  به  متنبّى  سفر  دوم،  مرحلة  يافت؛  رواج  اول  عباسى 
و زندگى در ساية حكومت آل بويه است كه موجب شد وى خود را با 
شرايط آن وفق دهد و با منابع فرهنگى و ادبى ايرانيان انس گيرد و 
آنها را به خاطر بسپارد. مؤلف در اين باره ديدگاه هاى برخي از اديبان و 
پژوهشگران، از جمله طه حسين، اديب و منتقد مصرى، را نيز ذكر كرده 
است. طه حسين معتقد است: «بى ترديد اگر متنبّى اقامت طولانى ترى 
در سرزمين ايران داشت و از شرايطى كه در آنجا برايش فراهم بود، 
مثل آسايش، امنيت و نعمت، بيشتر استفاده مى كرد، مكتب شعرى اش 
شعر  در  كه  داشت  امكان  و  مى شد  دگرگون  قوى  و  جدى  صورت  به 
ص  (عسكري،  باشد»  نداشته  سابقه  كه  كند  خلق  جديد  هنر  عربى 

.(202
فصل دوم باب دوم به بررسى تأثير منابع دينى بر حكمت متنبّى و 
سعدى اختصاص دارد. اين منابع شامل مضامين قرآنى، سنّت نبوى و 

علوى، مضامين يهودى و مسيحى است.
در باب سوم جايگاه حكمت و كاربرد آن در اشعار متنبّى و سعدى 
بررسى شده است. مؤلف در فصل نخست اين باب، اشعار و مضامين 
حكمى دو شاعر را بازشمارى كرده و طبق تعريفى كه خود از مفهوم 
حكمت عرضه نموده است، اشعار حكيمانة متنبّى را 350 بيت مى داند 
كه كمتر از 10درصد از كل ابيات ديوان وى را، كه 5578 بيت است، 

در بر مى گيرد.
عسكرى در تحليل آمارىِ مضامين حكمى در آثار سعدى (گلستان، 
بوستان، غزليات، مواعظ و رسائل نثر) (بنگريد به: عسكري، صص 287 
ـ 291) به اين نتيجه مى رسد كه بيش از 60 درصد از حجم كل آثار 
سعدى، شامل مضامين حكمى است كه در مقايسه با مضامين حكمى 
متنبّى، بسيار بالاست. وى همچنين از جنبة ديگرى نيز اهتمام دو شاعر 
به حكمت را بررسى كرده و آن، معرفى و بررسى تعداد منظومه هاى 
با  مقايسه  در  سعدى  مؤلف،  باور  به  كه  است  شاعر  دو  حكمى  كاملاً 

متنبّى، صاحب منظومه هاى حكمى بيشترى است. 
دارد  اختصاص  مسئله  اين  بررسى  به  فصل  اين  از  ديگرى  بخش 
كه اصولاً حكمت نزد متنبّى و سعدى وسيله است يا هدف؟ مؤلف در 
بررسى رويكرد متنبّى، به اين نتيجه مى رسد كه حكمت از نگاه او بيشتر 
وسيله بوده است تا به ثروت و مقام برسد. وى بيشتر از هر چيزى، به 
شاعر مدح شهرت داشته و چنان كه طه حسين معتقد است: «متنبّى 
فرد فرصت طلبى بوده كه تلاش مى كرده از هر وسيله اى براى رسيدن 

به ثروت و قدرت بهره ببرد» (ص 300).
به  است؛  كرده  عمل  متنبّى  برخلاف  سعدى  مؤلف،  باور  به  اما 
طورى كه خوانندة آثار او، خود را در برابر شيخي واعظ مى بيند كه از 
عموم  او  گاهى  مى كند.  استفاده  ارشاد  و  اندرزگويي  براى  فرصتى  هر 
مردم را در حكايت هاى بوستان و گلستان پند مى دهد؛ گاهى نيز در 
نامه هايش به اميران و وزيران، آنان را نصيحت مى كند. همچنان كه در 
مسجد دمشق و بعلبك بالاى منبر رفته و با مردم در مقام يك خطيب 

و واعظ سخن مى گويد.
موضوع فصل دوم باب سوم، كاربرد حكمت در اشعار و آثار متنبّي 
و سعدي است. مؤلف در اين فصل طي چهار بخشِ نصيحت و ارشاد، 
عتاب و هجا، مدح و رثاء، و فخر و مباهات كوشيده است اهداف اصلي 
دو شاعر از كاربرد حكمت در اشعارشان را تبيين سازد. به اعتقاد وي، 
متنبّي و سعدي در اهدافشان با هم تفاوت بسياري دارند؛ هدف اصلي 
متنبّي، همان مدح و در درجة دوم، فخر و رثا براي مال اندوزي و كسب 
جاه و مقام است و زماني  كه در اين راه با مانعي روبه رو مي شود، به 
اهدافي  چنين  از  سعدي  اما  مي آورد؛  روي  شكوي  و  ذم  هجا،  عتاب، 
بسيار فاصله دارد. با اينكه او حكمت را در برخي از اهداف ثانوية خود، 
مثل عتاب و هجا به  كار برده، هدف اصلي اش از حكمت، همان پند 
و موعظه است و در بوستان و گلستان اثري از به كارگيري حكمت با 

هدف مدح، فخر، هجا و رثا وجود ندارد.
دارد.  اختصاص  سعدي  و  متنبّي  حكمي  مضامين  به  چهارم  باب 
مؤلف در فصل نخست اين باب كوشيده است فضايلي را كه دو شاعر 
و  جود  كند.  بازشناسي  داده اند،  قرار  توجه  مورد  خود  حكمي  ابيات  در 
بزرگ منشي،  و  آزادي  وفاداري،  و  صداقت  جسارت،  و  شجاعت  كرم، 
جملة  از  انصاف،  و  عدالت  و  قناعت  رأي،  نيكويي  و  تدبير  فروتني، 
فضايلي هستند كه پژوهشگر بر آن بوده است تا به مقايسة رويكرد دو 

شاعر نسبت به آنها بپردازد.
انِذار  به  نسبت  شاعر  دو  رويكرد  به  نيز  چهارم  باب  دوم  فصل 
بخل  دارد.  اختصاص  شاعر  دو  حكمي  اشعار  در  رذايل  به  هشدار  و 
و  غرور  و  ريا  و  تظاهر  سخن چيني،  و  غيبت  دنياپرستي،  آزمندي،  و 
خودبيني، از جمله رذايلي هستند كه مؤلف در اشعار حكميِ متنبّي و 

سعدي بدانها پرداخته است.

ن به: عسكري، نثر) (بنگريد و رسائل غزليات، مواعظ بو
نويسنده در تحليل آمارىِ مضامين حكمى در 

آثار سعدى (گلستان، بوستان، غزليات، مواعظ و 
رسائل نثر) به اين نتيجه مى رسد كه بيش از 60 
درصد از حجم كل آثار سعدى، شامل مضامين 
حكمى است كه در مقايسه با مضامين حكمى 

متنبّى، بسيار بالاست. وى همچنين از جنبة 
ديگرى نيز اهتمام دو شاعر به حكمت را بررسى 
كرده و آن، معرفى و بررسى تعداد منظومه هاى 

كاملاً حكمى دو شاعر است كه به باور مؤلف، 
سعدى در مقايسه با متنبّى، صاحب منظومه هاى 

حكمى بيشترى است
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باب پنجم به سبك شناسي و بررسي جنبه هاي هنري و قالب هاي 
ادبي، نظير وزن، موسيقي، جنبه هاي بلاغي در اشعار حكمي اختصاص 
حكيمانة  ابيات  شعريِ  بحور  و  اوزان  كه  است  معتقد  عسكري  دارد. 
متنبّي با ساير اشعارش تفاوتي نمي كند. بحر طويل كه از فراواني انتشار 
ابيات  در  است،  داده  اختصاص  خود  به  را  اشعار  بيشترين  ديوان  در 
تحليل  نتيجة  وي  قراردارد.  نخست  جاي  در  بحر  همين  نيز  حكمي 
حكمي  بيت  چند  بحور  از  هريك  در  متنبّي  اينكه  دربارة  خود  آماري 

سروده را در جدول زير مشخص ساخته است:
ابيات حكميشعرابياتبحور
15366780طويل
9435532كامل
8375645بسيط
7905328وافر
5092628خفيف
3762110منسرح
315249متقارب
15992رجز
60820سريع
ـ391مجتث
ـ143رمل
5578323254جمع

اين ارقام نشان مي دهد كه حجم ابيات حكمي در هر بحر، تابع حجم 
ساير ابيات ديوان در اين بحور است و ارتباطي استوار ميان حكمت و اوزان 
شعري وجود ندارد. اما برخي از داده ها نشان مي دهد كه ميان حكمت و 
موسيقي، برخي پيوستگي ها وجود دارد؛ به طوري كه بيشتر ابيات حكمي 
متنبّي، در اوزان و بحوري سروده شده است كه با اغراض جدّي و سنگين 

سازگاري دارد؛ مثل طويل، بسيط، كامل و خفيف.
اوزان و بحور شعري در حكمت سعدي و متنبّي، با توجه به تفاوت هاي 
وزني و سبك هاي شعر عربي و فارسي، متفاوت است. بوستان، كه شامل 
حكايت هاي اخلاقي است، بيش از 4000 بيت دارد كه همة آنها در قالب 
شعري واحدي به نام مثنوي سروده شده است. سعدي يكي از مشهورترين 
بحرهاي فارسي، يعني بحر متقارب مثمّن محذوف، را در اين اشعارش 

انتخاب كرده و از آغاز تا پايان بدان متعهد بوده است.
است  رسيده  نتيجه  اين  به  فارسي  اشعار  آماري  بررسي  در  مؤلف 
كه اگر بوستان را كنار بگذاريم، همانندي هايي ميان اوزان شعري دو 
شاعر ديده مي شود و اين مسئله در اشعار عربي سعدي بيشتر است؛ به 
طوري كه چهار بحر نخست اشعار عربي سعدي، از نظر فراواني، همان 
بحرهاي به كارگرفته شده در اشعار متنبّي و حكمت او و بلكه در شعر 
عرب است؛ اما تعداد اشعار عربي سعدي بسيار اندك است؛ به طوري 
كه از بيست شعر در كليات سعدي فراتر نمي رود. از سوي ديگر، ابيات 

حكمي در اين اشعار نيز محدود است؛ زيرا بيشترشان غزل است.
اما اشعار فارسي سعدي، چنان كه گذشت، از حيث وزن و بحر با 
همتاي عربي خود متفاوتند، كه اين مسئله به علم عروض، نظام وزني 
و ويژگي هاي زباني دو زبان بازمي گردد. برخلاف هماننديِ چهار بحر 
نخست اشعار عربي سعدي با چهار بحر نخست اشعار متنبّي از حيث 

با  فراواني،  حيث  از  سعدي  فارسي  اشعار  نخست  بحر  چهار  فراواني، 
اشعار خودش كاملاَ متفاوت است. چهار بحر نخست در اشعار فارسي 
ابيات  فراواني  زير  جدول  هزج.  و  رمل  مضارع،  مجتث،  از:  عبارتند 

حكمي در اشعار سعدي را نشان مي دهد:    
ابيات حكميشعرابياتبحور
76228160مجتث
3269130مضارع
245982رمل
133640هزج
78347خفيف
31126سريع
2124متقارب
ـ192منسرح
161560489جمع

اشعار  بديع)  و  (بيان  بلاغي  جنبه هاي  پنجم،  باب  دوم  فصل  در 
حكمي دو شاعر بررسي و تحليل قرار شده است. مؤلف در اين فصل 
ابتدا بلاغت ايجاز، سپس صورت هاي بياني نظير تشبيه، استعاره، كنايه، 
اشعار  اين  در  را  جناس،  و  طباق  همانند  بديع،  صنايع  آن  از  پس  و 
باور  به  است.  پرداخته  يكديگر  با  آنها  تطبيقي  بررسي  به  و  بازجسته 
وي، متنبّي و سعدي چندان به كاربرد صنايع لفظي در اشعار حكميشان 
اهتمامي نشان نداده اند؛ همچنان كه استعاره و كنايه نيز در اين اشعار، 
به  دليل عدم پيوند مستقيم اين جنبه هاي بلاغي با حكمت، چندان به 
كار گرفته نشده است؛ اما ايجاز و تشبيه، به دليل سازگاري و تناسبشان 

با حكمت و مضمون آن، در اين اشعار بيشتر به كار رفته است.
مؤلف در پيوستي، جنبه هاي هنري و بلاغي گلستان را نيز بررسي 

كرده است.
فهرست منابع و مآخذ، نماية اعلام و گروه ها، آيات، احاديث، امثال، 

ابيات عربي و ابيات فارسي پايان بخش كتاب است.
كتاب حاضر نخستين پژوهشي است كه مضامين حكمي دو شاعر 
پرآوازة ايران و عرب، يعني متنبّي و سعدي، را مقايسه و تحليل مي كند. 
واقع بيني  و  موضوع  مختلف  جنبه هاي  بررسي  اثر،  اين  ويژگي هاي  از 
مؤلف است كه طي آن كوشيده است به عمق و ژرفاي موضوع بپردازد 
به  نسبت  تنگ نظري  حتي  يا  ايراني  شاعر  به  نسبت  تعصب  بدون  و 
شاعر عرب، واقع بينانه ديدگاه هاي خويش را مطرح سازد، كه كار وي 
از اين جنبه ارزشمند و نمونه است؛ زيرا اغلب آثاري كه در زمينة ادبيات 
موضوع  عمق  به  كمتر  درآمده،  نگارش  به  فارسي  و  عربي  تطبيقي 

پرداخته و بيشتر در سطح باقي مانده اند.

پي نوشت
* كارشناس خانة كتاب.
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